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بررسی استعاره، اسطوره و نماد در رمان 
«رود‌واره‌ای» ژان‌کریستف
زهره ناصحی
(استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد)
مریم درپا
(دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد، نویسنده مسؤول)
چکیده

بین سال‌های 1890 تا 1904، پس از جریان‌های ادبی واقع‌گرایی و طبیعت‌گرایی، نویسندگان در‌صدد ایجاد نوع جدیدی از رمان بودند. سرانجام رومن رولان (1944-1866)، در سال 1904، با خلق رمان ژان‌کریستف نوع جدیدی از رمان تحت عنوان "رمان رودواره‌ای" را وارد عرصة ادبیات فرانسه کرد. "رمان رودواره​ای " به نوعی از رمان گفته می​شود که بسیار طولانی و شامل چندین جلد باشد. رولان در نگارش این رمان بلند از حیث زیبایی‌شناسی بسیار متاثر از رمان بلند جنگ و صلح، شاهکار لئون تولستوی، نویسندة روس، بوده است. از طرفی انتخاب اصطلاح "رمان رود‌واره‌ای" از جانب رولان بدون دلیل نبوده‌است. او در این رمان از تصویر رودخانه بهره فراوان برده و به زیبایی از آن در چندین مفهوم استعاری استفاده کرده و کاربرد این اصطلاح را توجیه کرده‌است. به علاوه در آخرین صحنة رمان، در هنگام مرگ ژان‌کریستف، از اسطورة "سن‌کریستف" (کریستف مقدس) و کهن‌الگوی "گذر از آب" نیز بهره برده‌است. بنابراین به این نوع رمان نمی​توان تنها از منظر نوع ادبی نگریست. مطالعه حاضر بر آن است تا ازسه دیدگاه اثر رومن رولان را بررسی نماید: "رمان رود‌واره‌ای" به عنوان یک نوع ادبی، تصویر رود و معنای استعاری آن و نیز نقش اسطوره و نماد در رمان ژان‌کریستف.

کلیدواژه​ها: رومن رولان، رمان رود‌واره​ای، ژان‌کریستف، تولستوی، استعاره، اسطوره، نماد.
 دیباچه

در دو دهة اول قرن بیستم، که سال​های قبل از جنگ بود، در فرانسه بین نویسندگان، بحرانی برای خلق نوع جدیدی از رمان شکل گرفته‌ بود. آنها در​صدد بودند تا ادبیات را از قید و بند سنتی آن رهایی بخشیده و نوع جدیدی از رمان را خلق کنند. بین سال​های 1904 تا 1912 بود که رومن رولان
 با نگارش رمان ژان‌کریستف 
 نوع جدیدی از رمان تحت عنوان "رمان رود‌واره​ای "
را وارد عرصه​ ادبیات فرانسه کرد. این نوع رمان، بسیار بلند و شامل چندین جلد بوده و روایت سرگذشت زندگی یک فرد است. قبلا در قرن نوزدهم نیز نویسندگانی چون بالزاک و زولا رمان​های بلندی چون کمدی انسانی
 و روگان ماکار
 را نوشته بودند، اما اصطلاح "رمان رود واره​ای" را رولان ایجاد کرد. بعد از رولان نیز رنه بوئن
 با نگارش رمان تاریخچه​ یک اجتماع
 و روبر فرانسیس
 با نوشتن تاریخچه​ یک خانواده
 سرگذشت زندگی یک فرد را به تصویر کشیدند. 

رولان در رمان بلند  ژان‌کریستف، در ده جلد، سرگذشت زندگی قهرمانش را از تولد تا مرگ به تصویر می​کشد. در این رمان ژان‌کریستف موسیقیدانی آلمانی است که از ابتدای زندگی​اش به مشکلات بسیاری بر می​خورد و پیوسته با مرگ و زندگی دست وپنجه نرم می​کند. لئون تولستوی
 نویسنده​ مشهور روسی در خلق این "رمان رودواره​ای" نقش مهمی ایفا کرد. رولان با خواندن آثار تولستوی و به ویژه رمان جنگ و صلح 
 او از دو جهت از زیبایی‌شناسی تولستوی تاثیر پذیرفت: یکی از جهت واقع​گرایی و دیگری از جهت نوع ادبی. ژان‌کریستف  همچون جنگ و صلح رمانی بلند است که واقعیت​های اجتماعی را به تصویر می​کشد. از طرفی در این رمان رودخانه نقش مهمی ایفا می​کند. مسئله مهم در این رمان این است که کاربرد مکرر این تصویر از جانب رولان تنها شکل ظاهری ندارد و هدفی را دنبال می​کند. رولان این تصویر را از چندین جهت در معنای استعاری به کار برده است. همچنین در آخرین صحنه​ رمان از اسطوره​ سن‌کریستف و کهن‌الگوی "گذر از آب" برای درک بهتر مفهوم این رمان بهره برده است. با توجه به موارد ذکر شده عنوان "رمان رودواره​ای" تصویر روشنی از اهداف رولان به دست می​دهد. وی با خلق مفاهیم استعاره​ای و اسطوره​ای به انتخاب عنوان "رود واره​ای" صحه می​گذارد.

1- «رمان رود‌واره‌ای»
"رمان رود‌واره​ای" به رمانی گفته می​شود که بسیار طولانی و شامل چندین جلد باشد. این نوع رمان سرگذشت زندگی افراد را در دوره​ای طولانی از حیاتشان به تصویر می​کشد. تعداد شخصیت​ها در این رمان​ها بسیار زیاد است و اغلب در آنها مطالعه​ جوامع در برهه​ای از تاریخ مورد بررسی قرار می​گیرد.

رومن رولان، نویسنده​ فرانسوی نیمه​ اول قرن بیستم، با نگارش رمان  ژان‌کریستف، برای نخستین بار "رمان رود واره​ای" را وارد ادبیات فرانسه کرد. رمان ژان‌کریستف شامل ده جلد است و در آن سرگذشت زندگی قهرمان این رمان، ژان‌کریستف  کرافت
، به تصویر کشیده می​شود.

"رمان رود واره​ای" را ما در ترجمه​ اصطلاح فرانسوی" roman- fleuve" پیشنهاد می​کنیم. در کتاب تاریخ ادبیات فرانسه، تالیف پیر برونل، این اصطلاح توسط مهوش قویمی و نسرین خطاط به "رمان جاری" ترجمه شده‌است. (برونل ، 1378، ص 129 ) اما در این ترجمه واژه​ی "رود" (fleuve) که مفهومی استعاری دارد نادیده انگاشته شده‌است، در نتیجه تصویر رود را القا نمی​کند. بدین منظور ما "رمان رود واره​ای" را پیشنهاد می​کنیم که بیانگر تشابه میان ساختار رمان و "رود " است.

واژه​ فرانسوی" fleuve" به معنای رود بسیار طولانی است که به دریا می​ریزد. کاربرد این واژه توسط رولان تصادفی و بدون دلیل نبوده است. او به کشور رودها تعلق داشت و در آثارش از واژگانی چون دریا، رودخانه و نهر بسیار بهره می​برد. او علاوه بر اینکه رمان ژان‌کریستف را رمان رودواره​ای نام نهاد، نام خانوادگی قهرمانش در اثر دیگرش، جان شیفته
، را نیز Rivière 
 به معنای رودخانه انتخاب کرد. او واژه fleuve را در مفهومی استعاری به کار برده است، مسیر زندگی ژان‌کریستف چون مسیر رود با موانع بسیار روبروست و صدای آب چون آوای موسیقی ژان‌کریستف در طول رمان به گوش می​رسد. همچنین در این رمان رولان از  اسطوره "سن‌کریستف"
 و کهن‌الگوی "گذر از آب"
 بهره برده است. بنابراین اگر اصطلاح "  roman- fleuve"را "رمان رودواره​ای" ترجمه کنیم به نحوی بهتر منظور رولان را از کاربرد آن رسانده​ایم. همچنین در انتخاب این نوع رمان بلند رولان از تولستوی، و شاهکار او جنگ و صلح تاثیر پذیرفته است. بنابراین اگر از دیدگاه نوع ادبی به این رمان بنگریم کاربرد اصطلاح "رمان دوره​ای" صحیح است چرا که در این رمان، دوره‌
 کاملی از زندگی ژان‌کریستف، از تولد تا مرگ، به تصویر کشیده شده‌است. 

2- تاثیر تولستوی در خلق «رمان رود‌واره​ای»
لئون تولستوی (1828-1910)، نویسنده​ مشهور روسی، خالق شاهکارهایی همچون جنگ و صلح و آناکارنینا. آثار این نویسنده​ بزرگ به بسیاری از زبان​های زنده​ دنیا ترجمه شده‌است. در اوائل قرن بیستم رمان جنگ و صلح به زبان فرانسه برگردانده‌ شد و مورد توجه بسیاری از خوانندگان فرانسوی قرار گرفت. در آن زمان رولان در ایام جوانی به سر می​برد و دانشجویی بیش نبود، او نیز رمان جنگ و صلح را خواند و از خواندن آن لذت فراوان برد. از نظر او جنگ و صلح زیباترین حماسه​ نوین آن عصر بود. ایلیاد نوی بود که دنیای عشق و دوستی در آن موج می​زد. رستاخیز عصری تاریخی بود و مهاجرت خلق​ها و نبرد ملت​ها (مدنی، 1363 :24 ). در این شاهکار تولستوی بود که رولان هنر واقعی و عشق به انسان‌ها را آموخت (Stoilova, 2007 :48). رولان نیز که مدت ها خیال نوشتن رمانی بلند را در سر داشت با تاثیر از رمان تولستوی تصمیم گرفت رمان ژان‌کریستف را به نگارش درآورد. در یادداشت​های دوران جوانی​اش چنین می​خوانیم:" می​خواهم تاریخ روان​شناسانه و واقع​گرایانه، یعنی تاریخ جان​ها را بنویسم... این اثری بلند خواهد بود... یکی از مدل​های من جنگ و صلح است" (مدنی، 1363، ص 25).
رمان جنگ و صلح رمانی بلند است که تعداد شخصیت​ها در آن زیاد است و وقایع بسیاری در آن اتفاق می​افتد. تولستوی در آثارش واقعیت را بدون هیچ ترس و واهمه​ای و با صداقت کامل به قلم می​آورد. او همچنین در رمان آناکارنینا به انتقاد از جامعه​ عصر خویش می​پردازد. رولان نیز، که پیوسته در جستجوی حقیقت بود، این ویژگی آثار تولستوی را می​ستود. وی تولستوی را سومین آذرخش زندگی خود به شمار می​آورد. در آن ایام که رولان در ایام جوانی به سر می​برد، مدت زیادی از عمر تولستوی گذشته و پیر و کهنسال بود. رولان به وی علاقه​ بسیار داشت و با نوشتن نامه​ای علاقه​ خود را به وی ابراز کرد اما پاسخی دریافت نکرد. بار دیگر نامه​ای به وی نگاشت و این بار تولستوی صمیمانه نامه​اش را به زبان فرانسه پاسخ گفت و او را "برادر عزیز"
 خطاب کرد. رولان تا پایان عمر تولستوی، با وی در ارتباط بود و پس از مرگش نیز کتاب زندگانی تولستوی
 را به نگارش درآورد. او در نوشتن آثارش از تولستوی تاثیر پذیرفته است و در کتاب سفر درونی 
خود اظهار کرده است که " این تاثیر از جنبه​ زیبایی شناسی
 بسیار نیرومند و از نظر اخلاقی
 نیرومند بوده است"(رولان، 1371، ص 44). وگه
 بر این اعتقاد است که در زمینه​ زیبایی شناسی، رولان از دو جهت متاثر از تولستوی بوده است : یکی در زمینه​ واقع​گرایی
 و دیگری در زمینه​ شکل ظاهری رمان
 (به نقل از Stoilova ,2007 :48).
زیبایی شناسی واقع​گرایانه​ تولستوی تلفیقی از واقعیت تاریخی و جستجوی حقیقت است. و رولان با تاثیر از این واقع​گرایی، در رمان ژان‌کریستف جامعه​ عصر خویش را به تصویر می​کشد و قهرمانش پیوسته در جستجوی حقیقت است. رولان به واسطه قهرمانش، ژان‌کریستف، که شهروندی آلمانی است و در طول حیاتش مدتی در فرانسه، ایتالیا و سوییس ساکن است، شرایط اجتماعی این کشورها، احزاب سیاسی و جریان​های ادبی آنها را مورد تحلیل و بررسی قرار می​دهد.

از طرفی بلند بودن رمان ژان‌کریستف هم، که در حقیقت متاثر از بلند بودن رمان جنگ و صلح است، رولان را در رسیدن به هدفش یاری می​رساند. چرا که دوره​ای از ادوار تاریخ، قریب به شصت سال که از تولد تا مرگ ژان‌کریستف است، در این رمان مورد بررسی قرار می​گیرد. به این علت است که می​توان برای این رمان اصطلاح "رمان دوره​ای" را  نیز به کار برد.

3- مفهوم استعاری "رود" در رمان ژان‌کریستف
در رمان ژان‌کریستف نهر و رودخانه نقشی مهم ایفا می​کنند. رولان از چندین جهت میان سیر زندگی ژان‌کریستف و مسیری که رود می​پیماید، استعاره ایجاد کرده است. در حقیقت او در یک تصویر که همان "رود" است، چندین استعاره گنجانده است. وجه شباهت این دو را می​توان از جهات مختلفی چون طولانی بودن مسیر، برخورد با موانع بسیار، هدف غایی، عملکرد این دو به عنوان عاملینی برای اتحاد فرانسه و آلمان و در آخر آهنگین بودن صدای آب و موسیقی ژان‌کریستف بررسی کرد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
3-1: شباهت از حیث مسیر

 مسیر طولانی که رود طی می کند استعاره از دوران طولانی عمر ژان‌کریستف است. رود در طی این مسیر به موانع بسیاری برمی‌خورد که آن می​تواند استعاره از موانع بسیاری باشد که کریستف در طول عمرش به آنها برخورد می​کند. رمان با غرش رود آغاز می​شود و با آن نیز پایان می​پذیرد.

 هنگام تولد ژان‌کریستف صدای غرش رودخانه به گوش می​رسد و خبراز تولد کودک می​دهد. رودخانه‌ای که سالیان سال مسیری طولانی را طی کرده، به سنگلاخ های بسیار برخورد کرده و با قدرت همه موانع را پشت سر گذاشته است، هرگز از حرکت باز نایستاده، از مسیر خود خارج نشده و پیوسته به راه خود ادامه داده است تا به آن دریای بیکران، به جاودانگی برسد. رود اکنون خبر از تولد کودکی می​دهد که چون او مسیر دراز و دشواری در پی خواهد داشت، به موانع بسیار بر خواهد خورد، اما با قدرت اراده تمامی آنها را پشت سر خواهد گذاشت و به دریای بیکران هستی و به ابدیت خواهد پیوست.

ژان‌کریستف همچون رود برای رسیدن به هدفش همواره در حال پیکار است و با وجود دشواری مسیر، لحظه​ای از حرکت باز نمی​ایستد. گرچه گاهی با تمام وجود آرزوی مرگ می​کند و تا مرحله​ خودکشی پیش  می​رود، اما برای رود آرزوی از حرکت ایستادن و جریان نداشتن بیهوده است، پس به پیکار خود علیه مرگ ادامه می​دهد و با تقرب به درگاه الهی، به آن دریای بی​کران ملحق می​شود و به جاودانگی می​رسد.

"کجا می​رفت؟ چه می​خواست؟ پیدا بود که  رود راه خود را به یقین می​دانست.. هیچ چیز نمی‌توانست آن را متوقف سازد. در هر ساعت روز و شب، در باران و آفتاب، وقتی که در خانه شادی یا غم لانه کرده بود، او همچنان به راه خود ادامه می​داد. انسان حس می​کرد که همه چیز در نظرش یکسان است، هرگز اسیر اندوه نمی​شود و از نیروی خود لذت می​برد. چه شاد و چه خوشبخت کسی که مانند او باشد و از میان چمنزارها و شاخه های بید و سنگریزه​های رخشنده و شن​های غژنده برود، به هیچ چیز اعتنا نکند، در مقابل هیچ چیز از رفتار باز نماند، آزاد باشد!..."(رولان، 1380، ج.2، ص 93).
 رود که سرچشمه​ی پاکی است پیوسته با او خواهد بود و روحش را صیقل خواهد داد. همان طور که رودخانه حیاتی جاودانه دارد و سالهای متوالی شاهد نسل​هایی است که یکی پس از دیگری جایگزین می​شوند، رمان ژان‌کریستف نیز جاودان خواهد ماند.

3-2: رن
 ، نماد اروپا

رن، رود طویلی است که از چندین کشور اروپایی عبور می​کند و در نهایت به دریای شمال می‌ریزد. هنگامی که رومن رولان رمان ژان‌کریستف را به نگارش درآورد، یعنی بین سال‌های 1904 تا 1912، بین کشورهای اروپایی اختلافات بسیاری وجود داشت. او که فردی صلح طلب و مخالف با جنگ بود با نوشتن این رمان قصد داشت این اختلافات را امری بیهوده بنمایاند. "عرصه​ عمل ژان‌کریستف در چهار کشور آلمان ، فرانسه ، سویس و ایتالیا گسترده شده است و این بعد اروپایی، جسارت و ابتکار رومن رولان را در داستان بلند آشکار می​کند. برای رولان در این کار عظیم، دگرگونی​های اروپای غربی در آستانه قرن جدید و تضادهای اجتماعی، شایان توجه​اند" (مدنی ، 1363، ص 85 ). در واقع رولان فردی بشردوست بود و از دیدگاه وی ملیت و نژاد نمی​توانست دلیل تمایز و برتری انسان‌ها باشد و رمان ژان‌کریستف در حقیقت منعکس کننده​ اندیشه​های صلح طلبانه وبشر دوستانه​ رولان است. جایزه​ نوبل ادبیات که به رولان به خاطر نگارش این کتاب اهدا شد، در واقع جایزه​ صلح است تا ادبیات. علاوه بر ژان‌کریستف او در دیگر آثارش نیز مخالفت خود را با جنگ و خشونت اعلام کرده است. او همچنین مقالاتی را با مضمون مخالفت با جنگ و کینه ورزی بین ملت​های مختلف، در مجموعه​ای تحت عنوان بر فراز میدان کارزار
  منتشر کرد.
به علاوه در آن زمان بین آلمان و فرانسه اختلافات بسیاری وجود داشت، پس رولان قهرمان داستان خود را  فردی با ملیت آلمانی برگزید و نقش رودخانه​ رن را به عنوان نماد اروپا پررنگ کرد. این انتخاب او اعتراضات بسیاری از فرانسویان را به همراه داشت. در این رمان رود رن می​تواند نقشی سیاسی ایفا کرده و سبب اتحاد دو کشور گردد، چرا که این رود از دو کشور آلمان و فرانسه می​گذرد و مرز آبی آنها محسوب می​شود(Haroux, 2005 :62). رولان کشور آلمان را به سبب هنرمندانی چون بتهوون و نوابغی چون گوته می​ستاید و به فرانسه، زادگاهش، عشق می​ورزد و می‌خواهد اختلاف میان این دو از بین رفته و برادری حکمفرما شود. چنانکه در مقدمه​ ژان‌کریستف می​نویسد:" برادران! به هم نزدیک شویم، آنچه را که از هم جدامان می​کند فراموش کنیم. جز در اندیشه​ی بیچارگی مشترک که در آن یکسانیم نباشیم! دشمنی در کار نیست؛ بدخواهی در کار نیست، هر چه هستند همه بیچاره​اند؛ تنها سعادت بادوام آن است که یکدیگر را درک کنیم و سپس دوست بداریم" (رولان، 1380، ج.2، ص 11).
ژان‌کریستف نیز که دارای ملیتی آلمانی است و در جوانی در فرانسه ساکن می​شود، با توجه به اهداف ایده‌آلیستی رولان، همچون رودخانه​ رن سبب ایجاد ارتباط بین دو کشور می​شود. انتخاب ژان‌کریستف از جانب رولان به عنوان فردی موسیقیدان و در واقع هنرمند نیز به همین دلیل بوده است. به واسطه هنر می​توان با تمام انسانها با هر ملیت و نژادی ارتباط برقرار کرد و هنر می​تواند عاملی برای اتحاد هرچه بیشتر میان آنها شود. موسیقی به عنوان هنری جهانی محسوب می​شود که برای تمام انسان‌ها از هر قوم و نژادی که باشند قابل درک است و همگان از شنیدن موسیقی زیبا لذت می​برند. رولان خود نیز به عنوان هنرمند رسالت خود را به درستی انجام می​دهد. او معتقد است:      " یگانگی بشر را باید همواره در همه​ اشکال گوناگونی که به خود می​گیرد نشان داد. نخستین هدف هنر باید این باشد. هدف ژان‌کریستف نیز همین است"(مدنی ، 1363، ص 72 ).
3-3: آهنگین بودن صدای آب

نوای رودخانه چونان موسیقی است. در طول رمان صدای دلنواز آب همچون آوای موسیقی به گوش می​رسد. نوازنده موسیقی طبیعت، خدای طبیعت است و صدای زمین را به واسطه موسیقی خوش آهنگ طبیعت، صدای آب، به گوش انسان می​رساند: "شب، - نه خواب و نه بیدار... رودخانه می​غرد. آوازش در میان خاموشی با همه قدرت خویش بر می​خیزد، بر همه​ موجودات فرمانروایی می​کند. گاه در خواب نوازش​شان می​دهد و پنداری که خود نیز در همهمه​ امواج خویش به خواب می​رود..."(رولان، 1380، ج.2، ص 38).
اجداد ژان‌کریستف کرافت همه موسیقیدان بوده​ و نیز استعداد ذاتی موسیقی با شنیدن موسیقی زیبای طبیعت، تلفیق گشته و ازاو موسیقیدان بزرگی خلق می​شود. او موسیقی دلنواز طبیعت را با تمام وجود احساس می​کند: "برای کسی که جانش با موسیقی سرشته است همه چیز موسیقی است. هر چیزی که در روزهای آفتابی تابستان در ارتعاش است و می​جنبد و می​تپد، شب​هایی که باد سوت می​کشد، روشنایی که فرو می​تابد، درخشش ستارگان، طوفان، آواز مرغان، وزوز حشرات، لرزش شاخه های درختان... باری هرچه هست موسیقی است: چیزی که هست می​باید آن را شنید." (همان، ج.1 ، ص 105) همچنین حرکات موزون آب و سمفونی زیبای آن یادآور آهنگ​های گوش نواز ژان‌کریستف است. ژان‌کریستف به معنای واقعی رمانی موزیکال است و گام ها و اصوات موسیقی از لابه لای سطرهایش به گوش می​رسد. موسیقی​ای که گاه انسان را به وجد می​آورد و گاه متاثر می​سازد؛ همچون آهنگی که کریستف از سرود مذهبی قدیمی الهام گرفته و در بیانی تازه در آورده بود که هم  شولتز
 پیر، که یکی از علاقه​مندان به موسیقی​اش بود، و هم خواننده را به وجد می​آورد : " امیدوار باش ای روح بیچاره​ی من! امیدوار و دلیر باش! همین دم است که ببینی خورشید شادی زیبا را! برخیز، برخیز! به درد خود، به نگرانی​های خود، شب بخیر بگو! آنچه قلب تو را می​آشوبد و غمناکش می​کند، بگذار تا برود!" (همان، ج. 2، ص 118). 

 رولان در اولین
 و آخرین
 صحنه​ رمان از تصویر رود بهره برده​است. در صحنه​ اول صدای غرش رودخانه حاکی از زندگی پرجوش و خروش و مهیجی است که ژان‌کریستف در پی خواهد داشت. اما در آخرین صحنه​ رمان، که هنگام مرگ ژان‌کریستف است، رولان از واژگانی استفاده کرده است که حرکت آهسته و آرام رودخانه را نشان می​دهند. کاربرد واژگانی چون "auguste", "lent"," immobile"در معنای "باشکوه"، "آرام" و "بی حرکت" حاکی از پایان مسیردشواری است که رود طی کرده است و اکنون به اقیانوس می​پیوندد (Hamilton Yeoland, 2001, p. 105). ژان-کریستف نیز تمام عمر چون رودخانه در جوش و خروش بوده و اکنون که لحظه​ مرگش فرا رسیده است با دستیابی به اهدافش و با دلی آرام حیات دنیوی را بدرود می​گوید و به ابدیت می‌پیوندد: 

"کریستف تلاشی آخرین کرد و دید که رودخانه طغیان کرده و کشت زارها را فرو پوشانیده است و آهسته و باشکوه، تقریبا بی​حرکت، روان است...همهمه​ اقیانوس... قلبش که از کار می​افتاد، پرسید:

- آیا اوست؟

صدای محبوبانش در پاسخ گفت:

-اوست"( رولان، 1380، ج.2، ص 332).
همچنین رولان در آغاز جلد دهم رمان، یعنی" روز نو" آنجا که رولان به مدح موسیقی می​پردازد، قطعه​ای از موسیقی  Franz Schubert را نیز می​آورد: 

"زندگی می​گذرد. تن و جان همچون دریا در جریان اند؛ نقش سال‌ها بر جسم درختی که می‌نشیند. سراسر جهان اشکال فرسوده می​شود و نو می​گردد. تنها تو ای موسیقی جاویدان، در گذر نیستی.- تو روح ژرفی...تنها تو نمی​گذری. بیرون از جهانی. خود به تنهایی جهانی هستی...موسیقی، ای دوست پرصفا، برای چشمانی که از درخشش زمخت آفتاب این جهان خسته گشته فروغ مهتابی تو بس لطیف است...ای موسیقی که جان مرا آرام و استوار وشاد ساختی...خود را به روی قلب تو می​فشارم و تپش زندگی جاوید را می​شنوم"(همان، 4 /175).
4- تصویری اسطوره​ای و سمبلیک از رود

رولان در آخرین صحنه​​ رمان ژان‌کریستف، هنگام مرگ کریستف، برای درک بهتر مفهوم آن از اسطوره​ "سن‌کریستف" وکهن‌الگوی "گذر از آب" بهره برده است. تلفیق این اسطوره و این تصویر نمادین بیانگر رستاخیز  ژان‌کریستف هستند. در بسیاری از فرهنگ​ها وقوع مرگ حادثه​ ناگواری تلقی می​شود. اما در بعضی فرهنگ​ها مرگ، آغازی برای زندگی معنوی جدیدی محسوب می​شود:

"از یک امر واقع مطمئنیم و آن اینکه در سراسر جهان سنت گرا، مرگ به مثابه​ ولادت ثانوی و سرآغاز زندگانی روحانی جدیدی تلقی می​شود و یا می​شده است. اما این ولادت ثانوی، بر خلاف نخستین ولادت ، ولادت زیست شناختی طبیعی نیست، و این بدین معنی است که ولادت ثانوی ، "آمدنی" نیست بلکه با آئین مندی، آفریدنی است. مرگ از این لحاظ، رازآموزی و مدخلی بر نوع نوینی از هستی است؛ و چنانکه  می​دانیم هر رازآموزی، اساسا نوعی مرگ نمادین است که تولدی دیگر یا رستاخیزی به دنبال دارد" (الیاده، 1377، ص 100).
4-1: اسطوره سن‌کریستف 

رولان در سنین جوانی سفری به رم کرد. او از همان زمان آرزوی نوشتن رمان بلندی را در سر داشت. ضمن آن سفر و چند روز اقامت خود در رم در یک گالری تابلویی به نام سن‌کریستف دید. این تابلو تصویرگر مرد تنومندی در وسط رودخانه بود که کودکی بر دوش داشت، کودک  به تار مویی از این مرد تنومند چنگ انداخته بود و گویی به او فرمان می داد که از رودخانه بگذرد. نام این مرد تنومند سن‌کریستف بود و کودکی که بر دوش داشت "مسیح" بود.

اسطوره​ سن‌کریستف در میان مسیحیان دارای شهرت بسیار است. بنا بر عقاید مسیحیان، پادشاهی در سرزمین کنعان دارای پسری به نام اوفروس
 و یا افرا
 بود. پادشاه او را نذر خدایان کرد و به خدایان، مشمه
 و آپولون
، تقدیم کرد. افروس با گذشت زمان  به لحاظ جسمی فردی قدرتمند گشت. او ابتدا به خدمت پادشاه و سپس به خدمت شیطان در آمد، اما در هر دوی آنها ترسی نهفته یافت. پادشاه از شیطان می​ترسید و شیطان با دیدن صلیب لرزه بر اندامش می​نشست. پس خدمت به آنها را امری بیهوده یافت و تصمیم گرفت به آیین مسیحیت روی آورد، پس غسل تعمید به جا آورد و مسیحی شد. اما نه پذیرفت که عبادت کند و نه روزه بگیرد اما داوطلبانه پذیرفت تا برای رضای خدا مردم را از رودخانه​ بسیار خطرناکی که عبور از آن بسیار دشوار بود، عبور دهد. شبی کودکی از اوفروس خواست تا او را از رودخانه عبور دهد. اوفروس او را بر شانه اش نهاد و شروع کرد به گذشتن از رودخانه آن هم خلاف جهت جریان آب. اما هرچه زمان می​گذشت کودک سنگین و سنگین تر شد، اوفروس سنگینی تمام دنیا را بر دوش خود احساس می​کرد. کودک تار مویی از او به چنگ گرفته و به او فرمان می​داد: " گام بردار!" در واقع کودک همان مسیح بود، همان ناجی بشر وآن سنگینی وزنی که اوفروس بر دوش خود احساس می​کرد حاکی از رسالت دشواری بود که بر عهده داشت، او خدا را بر دوش خود حمل می​کرد.
 اوفروس با تلاش بسیار کودک را به آن طرف رودخانه، به سرمنزل مقصود، رسانید. از آن به بعد نام "کریستف مقدس" و یا همان "سن‌کریستف" را بر او نهادند (Pierrard,1974 ). کریستف که از کلمه لاتین Christo-ferens برگرفته شده است به معنی حامل مسیح می​باشد. رولان نیز با تاثیر از این اسطوره نام کریستف را برای قهرمان خود برگزید و با الهام از آن آخرین صحنه​ رمان، لحظه​ مرگ ژان‌کریستف، را به تصویر کشید (Rolland, 1949, p. 869).
 ژان‌کریستف در طول حیاتش پیوسته در جستجوی حقیقت بود و در واقع دستیابی به آن رسالت وی شمرده می​شد. او هنرمند بود و از نگاه رولان هنرمند چون پیامبری است که باید هنرش را در راه خدمت به انسان‌ها قرار دهد. کریستف در پایان عمرش به حقیقت دست یافت و قدیس شد و رولان نیز با نگاشتن ژان‌کریستف رسالت خود را به درستی انجام داد: " و من به مانند آن قدیس افسانه، با خدایم که بر پشت دارم، هرگز جز برای گذر در آن جریان پا ننهاده ام، من در نوشتن "حماسه​ام" بر خلاف آنچه بسیار کسان اندیشیده​اند، درباره خود نمی​سرودم. این حماسه​ یک عصر بود" (رولان، 1371، ص 304 ). 

4-2: کهن‌الگوی "گذر از آب"

"آبها مجموع معنویت جهانی را می​نمایانند؛ آبها "چشمه و بنیان"، مخزن تمام امکانات وجودند؛ آبها مقدم بر هر شکل و صورتی هستند و هر آفرینشی را  حمایت می​کنند... در هر مجموعه​ مذهبی، آبها به طور ثابت نقش خود را حفظ می​کنند؛ آبها اشکال را تجزیه می​کنند و از میان می​برند، " گناهان را می​شویند" ؛ آبها در عین حال پاک کننده و تجزیه کننده​اند. تقدیر آنها مقدم بودن بر آفرینش است..." ( الیاده،1377، ص 99).
 اسطوره​ سن‌کرسیتف با تصویر نمادین "گذر از آب" تلفیق شده است. با آشنا شدن با مفاهیم اسطوره و سمبل پی خواهیم برد که "گذر از آب" دارای مفهومی نمادین می​باشد.به عقیده​ الیاده گذر از مرحله​ای به مرحله​ دیگر برای هر موجودی مقدر شده است. انسان نیز از مرحله​ پیش از حیات به مرحله​ حیات و نهایتا به مرگ گذر می​کند. در ادیان مختلف گذر از وضعی به وضع دیگر به طرق مختلف صورت می​گیرد. به عنوان مثال در افسانه​های ایرانی مردگان پس از مرگ از پل صراط که بسیار باریک و به باریکی "لبه تیغ" است می​گذرند (همان، ص 134). هر مسیر و جاده​ای برای گذر می​تواند جاده​ حیات باشد و هر مسافری که هم در این جاده باشد در حکم زائر است. (همان، ص 136) مرگ نیز خود در حکم سفر است .در اینجا رودخانه همچون جاده​ای است که کریستف زائر طی می کند تا به دیدار معشوق واقعی​اش نائل شود. طبق نظر آناندا کوموراسوامی 
، تاریخ نگار هنر و متفکر هندی، "گذر از آب" به سه طریق امکان پذیر است: از میان رود برای رسیدن به آن طرف آن، در جهت جریان آب، و خلاف جهت جریان آب. گذشتن از آب آن هم در خلاف جهت جریان برای رسیدن به مبدا هستی است (نك. Guénon, 1962, p. 325).
عبور از آب می​تواند به وسیله​ کشتی، قایق و یا پل صورت گیرد. تمام این ابزار در معنای نمادین می​توانند واسطه​ای برای گذر از مرگ و نیستی به جاودانگی باشند. در واقع مرگ چون پلی است که معشوق را به عاشق می​رساند. در اسطوره​ سن‌کریستف، سن‌کریستف خود چون پل و ابزاری برای گذشن از آب عمل می​کند. در حقیقت  " با گذشتن از آب" پیروزی نهایی حاصل می​شود. یک مرحله از زندگی انسان که در معنای نمادین همان حیات دنیوی است به پایان می​رسد و  انسان به مرحله​ جدیدی که همان حیات جاودانه است، قدم می​گذارد.

"هم تقدس آبها و هم ساختار کیهان آفرینی​های مربوط به آب و مکاشفات می​توانند فقط با نمادگرایی مربوط به آب، که خود تنها نظام توانمند در تجدید تمام آشکارسازی​های ویژه​ تجلیات قدسی  بی​شماری است آشکار شوند. به علاوه این قانون برای هر نوع نمادگرایی حفظ می​شود؛ به طور کلی این نمادگرایی است که معانی متفاوت تجلیات قدسی را ارزشمند می​سازد" (الیاده، 1377، ص 98 ).
رولان برای آن که درک مفهوم رمان ژان‌کریستف را راحت​تر کند در پایان این رمان از این تصویر نمادین و اسطوره​ای بهره برده است. چنانچه در پایان رمان، هنگام مرگ ژان‌کریستف می​خوانیم:" کریستف از رود گذشته است. همه​ شب در خلاف جهت جریان آب رفته است... کودک را، کودک ناتوان و سنگین را بر دوش چپ دارد... در همهمه​ سیلاب چیزی جز صدای آرام کودک را نمی‌شنود، که با مشت کوچک خود یک دسته از موهای مجعد پیشانی این غول را گرفته است و تکرار می​کند:" برو!"... ناگهان ناقوس به صدا در می​آید.. .سرانجام به ساحل می​رسد و به کودک می​گوید:

-دیگر رسیدیم! چه سنگین بودی! کودک، آخر تو کیستی؟

و کودک گفت:

- من آن روزم که اکنون سر بر می​آورد"(رولان، 1380، ج.2، ص 333).
عبارت :"روزی که سر بر می​آورد" بر رستاخیز ژان‌کریستف تاکید می ورزد. چنانچه نویسنده در پایان رمان، در وداع با ژان‌کریستف، در خطاب به خواننده می​نویسد:" مردان امروز، جوانان، اکنون نوبت شماست ! از پیکرهای ما پله​ای برای خود بسازید و پیش بروید... زندگی یک سلسله مرگ​ها و رستاخیزهاست. بمیریم کریستف، تا از نو زاده شویم!" (همان، ص 334 ). همچون سن‌کریستف، قهرمان رولان نیز با موفقیت از آب عبور کرده و به حد اعلای انسانیت رسیده و به درجه​ قدیسی نائل گشته است. در حقیقت نویسنده برای تاکید بر این گذار بین سرگذشت قهرمان خود و کریستف غول پیکر تلفیق ایجاد کرده است. رولان از ژان‌کریستف قهرمانی پیامبر گونه خلق کرده است؛ چرا که مرگ ژان​کریستف، که در واقع از نو زنده شدن اوست، رستاخیز مسیح را یادآور می​شود(amilton Yeoland, 2001, p.  80).

نتیجه​گیری

رومن رولان اصطلاح "رمان رود​واره​ای" را برای ژان‌کریستف برگزید و در این رمان نه تنها از تصویر"رود" مکرر استفاده کرد، بلکه از آن چندین معنای استعاری نیز برداشت کرد. او معتقد بود زندگی انسان همچون رود نه آغاز مشخصی دارد و نه پایان می​پذیرد. همچون رود که از مکانی نامشخص سرچشمه می​گیرد و در نهایت به اقیانوس، که بیکرانه است، منتهی می​شود، زندگی انسان نیز مبدا نامعلومی دارد و پس از مرگ نیز نه تنها پایان نمی​پذیرد، بلکه انسان پس از آن حیاتی جاودانه می​یابد. از طرفی در صحنه​ مرگ ژان‌کریستف از اسطوره سن‌کریستف و کهن‌الگوی "گذر از آب" نیز بهره برد. کاربرد این اسطوره و نماد برای درک بهتر مفهوم مرگ است. زیرا مرگ نیز خود نوعی گذر است، همانند گذر از رودخانه و رسیدن به دریا. از طرفی هدف رولان از نگارش رمان ژان‌کریستف تنها بیان واقعیت​های اجتماعی آن زمان نبود، بلکه هدف اصلی​اش بیان پیچیدگی​های روح انسان و چالش​های فکری​اش بود. این رمان سرآغازی برای نوشتن رمان​های بلندی چون در جستجوی زمان از دست رفته به قلم مارسل پروست و دیگر آثار ادبی بلند در قرن بیستم بود. با این تفاوت که این رمان​ها دیگر "رمان رود​واره​ای" نبودند؛ چرا که تنها از حیث ظاهری، که همان بلند بودن رمان است، به ژان‌کریستف شباهت داشتند و دیگر در آنها اثری از تصویر رودخانه پدیدار نبود.
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�- Romain Rolland


�- Jean-Christophe


�- Roman- fleuve


�- La Comédie humaine


�- Les Rougon-Macquart


�- René Behaine


�- L’Histoire d’une societé


�- Robert Francis


�- L’Histoire d’une famille


�- Léon Tolstoï


�- Guerre et Paix


�- Jean-Christophe Kraft


�- L’Ame enchantée


�- Annette Rivière


�- Saint-Christophe


�- Traversée des eaux


�- Cycle


�- « Cher frère »


�- La Vie de Tolstoï 


�- Le Voyage intérieur


�- Esthétique


�- Etique


�-Eugène-Melchior  de  Vogüé


�- Réalisme


�- La forme du roman


�-Rhin  


�- Au-dessus de la mêlée


�- Peter Schutlz


�- Prélude


�- Postlude





�- Offerus


�- Offra


�- Machmet


�- Apollon


�- Porte- Dieu


�- Ananda Coomaraswamy
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